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  التراتیب الاداریۀ (نظام حکومت نبوى) 
  و زمینه تاریخى تألیف آن

  
  انحلال خلافت عثمانى و بحران در فقه سیاسى اسلام . 1

سال اخیر، از زمانى  کومت اسلامى یا جمهورى اسلامى در میان اندیشمندان مسلمان، طى یک صدبحث از ح
طـور کامـل اضـمحلال یافـت. در پـى      بـه  آغاز شد که امپراطورى عثمانى رو به ضعف و انحلال نهاد و سپس

اسـتقلال   جزئـى از قلمـرو دولـت عثمـانى بودنـد، بـه       فروپاشى امپراطورى عثمانى، سرزمینهاى اسلامى، که
  سیاسى در صحنه جغرافیاى سیاسى جهان ظاهر شدند. رسیدند و هر یک در قالب یک واحد

گرایـان  اسلامى، اسلام با از میان رفتن دولت عثمانى، و ناکام ماندن همه تلاشها براى بازگرداندن خلافت
مطـرح کردنـد کـه چـه     این پرسـش را   کشورهاى استقلال یافته، از جمله مصر، سوریه، عربستان و جز آنها،

  تواند جایگزین خلافت اسلامى شود؟چیزى مى
متفکران مسلمان کـه   کردند، برخىجدا از کسانى که براى بازگرداندن خلافت اسلامى تلاش بیهوده مى

برآمدند. پاسـخ نخسـت ایـن بـود کـه       اندیشىاز بازگشت آن خلافت نومید شده بودند، در مقام پاسخ و چاره
خلافت اسلامى در هیچ زمانى نداشته و این تصور که  اندیشه سامانمندى درباره حکومت واساسا اسلام هیچ 

هاى مسلمانان پسین است. در اند تصورى نابجا و از ساختههمداستان بوده اسلام و سیاست از آغاز هماهنگ و
  ده است.شد که اصولاً مفهومى چون خلافت اسلامى، از ابتدا درست نبوالقا مى این نگاه چنین

الاسلام و کتاب  درنگترین نماینده این تفکرّ، على عبدالرازق بود. او پس از سقوط دولت عثمانى بىمهم
على عبدالرازق بر پایـه جـدایى    را نوشت و در اثبات این نگرش هر آنچه باید بگوید، گفت. تفکراصول الحکم 

آن را در مقدمـه کتـابش بـه    اتیب الاداریه التر دین از سیاست بود، و این همان چیزى است که صاحب کتاب
  سختى رد کرده است. 

نبودن راهى براى  پاسخ دوم آن بود که پس از انحلال خلافت عثمانى به عنوان سمبل خلافت اسلامى و
اسلامى جایگزین آن کرد. پس از آن این  اى، با پسونداى خلافت محلى و منطقهتوان گونهبازگرداندن آن، مى

» خلافت«داد و پیشوند » جمهورى اسلامى«و بعدها به » اسلامى حکومت«جاى خود را به » ىخلافت محل«
برداشته شدن پیشوند خلافت هم آن بود که این تعبیر با توجه به سابقه تاریخى  نیز از آن برداشته شد. دلیل

 از طرفـى، کلمـه  کـرد.  از نوعى اتحاد در جهان اسلام و به یک معنـا، امپراطـورى اسـلامى مـى     آن، حکایت
داشـته باشـد،    تعددبردار نبود تا به این معنا که چند خلیفه در نقاط گوناگون جهان اسـلام وجـود  » خلافت«

فـاطمى مصـر، در جهـان اسـلام      عباسى، اموى انـدلس و » خلافت«بدین نکته نیز واقفیم که وقتى دو یا سه 
  دانستند.وجود داشت، هر یک از آنها، دیگرى را نامشروع مى
  در دو چیز بود:  »خلافت اسلامى«با » حکومت اسلامى«لازم است بگویم که به طور کلى تفاوت عمده 

اسلام و زیر نظـر یـک    نخست آنکه در اندیشه حکومت اسلامى، فکر تشکیل یک کشور واحد براى جهان
(پادشـاه یـا    از آنکه بحث بر سر حـاکم  حاکم اسلامى، کنار گذاشته شد. دیگر آنکه در حکومت اسلامى بیش

  اسلامى بود.  رئیس جمهور) باشد، بحث بر سر لزوم اجراى قوانین
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  على عبدالرازق و کتاب الاسلام و اصول الحکم . 2
از مشاهده نابودى  طرح این تفکر مربوط به زمانى بود که روشنفکران اسلامى و لائیک در جوامع اسلامى، پس

زیر سـؤال بردنـد. چنانکـه گذشـت،      خود روش حکومتى دارد،خلافت عثمانى، این موضوع را که اسلام براى 
م  1925بود. این اثر در آوریل  1الاسلام و اصول الحکم نمونه بارز این طرز تفکر على عبدالرازق صاحب کتاب

انحلال خلافت عثمانى و روى کار آمدن کمال آتاتورك تألیف شـده اسـت.    ق، یعنى بلافاصله پس از 1343/ 
 اى بود که سالها در ترکیـه طلبانه و به عبارتى، تجدیدنظر طلبانههاى اصلاحمستقیم اندیشه ولاین اثر محص

آمـده بـود. بـا     شـد، هایى که بر ضد خلافت منتشر مـى نامهها و شبرواج داشت و مطالب اصلى آن در بیانیه
رازق محاکمـه و از کـار   عبـدال  انتشار این کتاب موجى از مخالفت بر ضد نویسنده آن در مصر برخاست و على

  به چاپ رسید.  محاکمه على عبدالرازق، اى با نامقضاوت برکنار شد. متن این محاکمه نیز در کتابچه
از آن جملـه   پس از انتشار کتاب، بسیارى از متفکران جهان اسلام به نقد تفکر حـاکم در آن پرداختنـد؛  

جز آثارى حسین اشاره کرد. به ه شیخ محمد الخضر، نوشتنقض کتاب الاسلام و اصول الحکمتوان به کتاب مى
مسلمان مصر و کشـورهاى دیگـر بـه نگـارش      که مستقیم در رد آن کتاب نوشته شد، بسیارى از نویسندگان

در واقع بازخورد آن کتاب، پدیدآمدن کتابهاى فراوانى در ایـن   آثارى در زمینه حکومت اسلامى روى آوردند.
هاى وى درباره حکومت اسلامى اشـاره کـرد.   توان به آثار رشید رضا و اندیشهمى موضوع بود، که از آن جمله

هـاى  اندیشـه  هاى فکـرى انحـلال خلافـت و طـرح آرا و    حمید عنایت نیز شرحى جامع درباره زمینه مرحوم
  2اسلامى به دست داد. هاى رشید رضا در باب حکومتسیاسى جدید اسلامى از جمله اندیشه

الخلافـۀ فـى    الدولـۀ و تـوان بـه کتـاب    همچنین براى شناخت واکنش مسلمانان به این قبیل افکار مـى 
هاى رشید رضا، علـى  نوشته اى است ازمراجعه کرد که مجموعه الخطاب العربى أبان الثورة الکمالیۀ فى ترکیا

  3بدالرازق و عبدالرحمان الشهبندر.ع
داشتند، با نگارش  از آن پس، برخى دانشمندان اسلامى، که سخت به نظریه یگانگى دین و سیاست باور

کـومتى نیـز دارد.   است، بلکـه نظـام ح   آثار گوناگونى کوشیدند تا نشان دهند اسلام نه تنها یک دین سیاسى
اثـر  التراتیـب الاداریـه،   نوشـته شـد، همـین کتـاب      ترین آثار که با رویکرد تاریخى به گذشتهشاید از مفصل

ق، یعنى سه سـال   1346سیاستمداران مغرب، باشد. این کتاب در سال  عبدالحى کتانى از عالمان برجسته و
  نوشته شد.على عبدالرازق  الاسلام و اصول الحکم پس از تألیف کتاب

خلافت عباسـى،   افزون بر این کتاب، بسیارى از آثار گذشتگان در باب حکومت ادارى اسلام که در طول
  بود، تصحیح و منتشر شد.  ممالیک و عثمانى، درباره حکومت اسلامى از دیدگاه فقهى نوشته شده

ها و بسیارى دیگر »خوانىا« از زمان شروع نهضت تألیف در باب حکومت اسلامى تا انقلاب اسلامى ایران،

                                                             
قـاهره: الهیئـۀ العامـۀ للکتـاب،     الاسـلام و اصـول الحکـم،    . مشخصات و افست چاپ اصلى آن از این قرار است: عبدالرازق، علـى،   1

ترجمـه محتـرم رحمـانى و    اسـلام و مبـانى حکومـت،    فارسى آن، بـا نقـد و تصـحیح محمـد عمـاره ر. ك:      م؛ نیز براى ترجمه  1993
 ش. 1382محمدتقى محمدى، تهران: سرایى، 

 .199ـ 196ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، ص  اندیشه سیاسى در اسلام معاصر،. عنایت، حمید،  2
 م. 1996. به کوشش وجیه کوثرانى، بیروت: دارالطلیعه،  3
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بسیارى در این باب نوشتند. بیشتر این کتابها  در مصر و حتى عراق و پاکستان، به خصوص مودودى، کتابهاى
  توان فهرستى طویل از آنها به دست داد.آن داشت که مى یا عناوینى شبیه به نظام الحکم فى الاسلامهمنام 

در ایـران و   شده و نویسندگان شیعه آثارى از ایـن دسـت   دامنه این بحث به جامعه شیعیان نیز کشیده
درباره نظام ادارى اسـلام   الدین در لبنان کهلبنان منتشر کردند؛ از آن جمله است کتاب محمدمهدى شمس

ش نگاشته شـد. همـان سـال     1344سال  از حیدرعلى قلمداران که در قم، در حکومت در اسلامبود و کتاب 
نوشت. ده سال پیش از آن نیز صادق تقوى کتابى با نام  سیستم حکومت اسلامىنام یحیى نورى هم کتابى با 

این کتابها همه غیر از کتابهاى افرادى چون مودودى بـود کـه بـه     نوشته بود. مواد اساسى حکومت در اسلام
  فارسى هم ترجمه شده بود.

گونـه نـوینى    مـت اسـلامى را بـه   در این میان، امام خمینى(ره) رهبر انقلاب اسلامى ایران، اندیشه حکو
بود کـه ریشـه در فقـه شـیعه      مطرح کرد. این شکل نوین، طرح مباحث حکومتى در قالب نظریه ولایت فقیه

امـام خمینـى بـود. در همـان      اسـلامى  حکومـت ترین اثرى که پیش از انقلاب نوشته شد، کتاب داشت. مهم
او گرچه در قالـب   انقلاب تکاملى اسلامداشت و کتاب  الدین فارسى نیز در این زمینه تلاشهایىدوران، جلال

  نبود، اما همان اندیشه بر آن حاکم بود.  یک کتاب در باب حکومت اسلامى
اندیشـه   گیرى جمهورى اسلامى در پاکستان و سپس در ایران نشـان داد کـه ایـن اندیشـه یعنـى     شکل

داننـد  بانى اصلى اسلام مى که خود راحکومت اسلامى در حال تقویت است. شگفت آنکه در کشورهاى عربى 
نرفته است. علت آن هم بافـت عشـایرى و    تاکنون این تعبیر در نظام سیاسى آن کشورها به هیچ روى به کار

دمساز است؛ اما به هر روى، تلاش بـراى اجـراى احکـام     اى این کشورهاست که با نظام سلطنتى بیشترقبیله
  دارد. اسلامى در بیشتر آنها وجود داشته و

اجرایـى نشـان    تر، آثارى که در صددبه هر روى، کتابهاى مربوط به حکومت اسلامى، یا به معناى دقیق
ها، و بلکه و در دو دهه اخیر ده شد به سرعت رو به فزونى نهاددادن احکام اسلامى در دنیاى امروز نوشته مى

  در اقتصاد و بیعت و انتخابات و... نوشته شد.آن  نامه درباره این موضوع و ریز موضوعاتصدها کتاب و پایان
داسـتان اخیـر    است و التراتیب الاداریهاین توضیحات براى شرح زمینه کار عبدالحى کتّانى، یعنى کتاب 

تر اسـت کـه   دیگر بسیار طولانى در زمینه تدوین ادبیات سیاسى جدید اسلامى در ایران و کشورهاى اسلامى
  اخت. باید در جاى دیگرى بدان پرد

  

  نامه عبدالحى کتاّنى زندگى. 3
ــ  1303کتّانى ( علامه بزرگ و محدث عالیقدر، سید محمد عبدالحى کتّانى فرزند عبدالکبیر حسنى ادریسى

چهاردهم هجرى است. خانـدان   م)، از علما و رجال برجسته مغرب اسلامى در قرن 1962ـ 1886ق/  1382
ها، بلکه صدها نفـر از اینـان در   مغرب است که ده نهاى شناخته شده درکتّانى و طریقه کتّانیه از جمله خاندا

اند. سلسه نسب سادات کتّانى به امام محمدبن ادریـس  بلاد بوده طول قرنها، در زمره برجستگان و عالمان آن
 نببن علىبن حسنبن حسن مثنىبن عبداللّهق امارت داشت. پدر او ادریس 221 تا 213رسد که از سال مى
در گذشته و حال  طالب(ع) بود که سلسه ادریسیان مغرب را بنیان گذارد. شرحى از بزرگان خاندان کتّانى،ابى

  المنتصر الکتّانى ملاحظه کرد. نوشته دکتر على الشرفاء الکتّانیون فى الماضى و الحاضر،توان در کتاب را مى
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مـیلادى) و از   هاى قرن نـوزدهم س در نیمهعبدالحى زیر نظر پدرش، که از بزرگان طریقت کتّانى (تأسی
خواند. استاد دیگر او دایـى وى   علماى بنام بود پرورش یافت و بسیارى از کتابهاى حدیث و تفسیر را نزد وى

کتابهاى درسى را در حدیث و تاریخ و تصوف نزد  ابوالمواهب جعفربن ادریس کتّانى بود. عبدالحى بسیارى از
  او خواند.

اجـازه روایـت    مشاهیر محدثان زمان بود، از بسیارى محدثان آن دوره مغـرب بهـره بـرد و   او که خود از 
آمده که با توجه به نام آنـان   فهرس الفهارس و الاثباتگرفت. شرحى از اسامى استادان وى در مقدمه کتاب 

مصر و شام و به کشورهاى مختلف، از جمله  توان دریافت عبدالحى براى درك محضر علما و محدثان بنام،مى
  درك و از آنان اجازه روایتى دریافت کرده است. حجاز سفر کرده و محضر علماى آن دیار را

جـوانى ،بـه    اش، توجه دیگران را به خود جلب کـرد و از همـان سـنین   کتّانى به دلیل فهم و درك عالى
حجاز شد. در مصـر نـزد    مصر و م عازم 1905داد. عبدالحى در سال بسیارى از علماى وقت، اجازه روایت مى

الرفاعى و در حجـاز نـزد حسـین الحبشـى، علبـاء       عالمانى چون عبدالرحمان الشربینى، سلیم البشرى، احمد
الکسرى، محمدامین البیطار، و عبدالرازق البیطـار   شام نزد عبداللّه العلوى و احمدبن اسماعیل البرزنجى و در

  یوسف النبهانى و او به یکدیگر اجازه روایت دادند. روایت گرفت. در بیروت هم تحصیل کرده، اجازه
تدریس کـرد. در   را الموطاءبن انس در بقیع مدینه، کتاب در همین سفر بود که عبدالحى در بقعه مالک

را تعلـیم   فتوحـات مکیـه  عربى،  او را تدریس نمود و در دمشق بر مزار ابن سننشهر رمله نیز بر مزار نسائى، 
   4وى براى شاگردان خواند. از ابن ابى الدنیا را بر مزارالفرج بعد الشده  داد و در قدس کتاب

آورده بـود، بـه    بدین روى، عبدالحى در دانش حدیث و تاریخ، با توجه به زبدگى و مهارتى که به دسـت 
  غرب ثبت شد.سرعت شناخته و نامش در زمره علماى بزرگ م

آمده و عبارات  اند،نام شمارى از علما و بزرگان که او را ستوده فهرس الفهارس و الاثباتدر مقدمه کتاب 
یـاد  » عالم الدنیا الشهیر«یا » الاوحد العالم«آنان درج شده است. در جاهاى دیگر هم از وى با تعابیرى مانند: 

  شده است. 
آنهاست؛ در ایـن زمینـه    ت مسائل جرح و تعدیل و صحت و سقمتخصص ویژه او در دانش حدیث و شناخ

تـاریخى   پراطلاع بوده و اشراف جامعى بر متون دانند. وى در علم تاریخ بسیارنیز همگان او را یک عالم زبده مى
  هاى درخور و قابل توجهى دارد. علمى اوست که در آن نیز آگاهى هاىدارد. تصوف نیز یکى دیگر از حوزه

اى بسیار نفیس کتابخانه خصوص توجه به آثار خطى است. وىات مهم زندگى او، توجه به کتاب، بهاز نک
جاى داده بود. در واقع، کتابخانه او را بایـد   داشت که افزون بر آثار چاپى، شمار زیادى نسخ خطى را در خود

ر خطى در آن وجود داشـت. او  دانست که بسیارى از آثار ناد هاى مغرب اسلامىیکى از مشهورترین کتابخانه
  که به نقاط گوناگون جهان اسلام داشت، فراهم آورده بود. بیشتر کتابهایش را در سفرهایى

دانـش حـدیث و    کتّانى آثار فراوانى از خود برجاى گذاشت که همه در راستاى رشته تحصیلى او، یعنـى 
از آنها بـه چـاپ رسـیده اسـت.      ه بسیارىعنوان کتاب و رساله براى او یاد شده، ک 130رجال و تاریخ است. 

  برخى از این آثار تألیف و تلخیص و شرح آثار پیشینیان است. 
                                                             

 .25/335، المعارف ترکىدائره. ر. ك: مدخل: الکتّانى،  4
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  توان به چند کتاب اشاره کرد:از آثار وى مى
  رفع الاصر؛ استجلاب شفاعۀ الرسول؛ مولد شریف؛ جزء فیما ورد من الاخبار النبویۀ عن اسباب استیلاء

الاحادیـث   ر الزمان؛ الاجازة الى معرفۀ احکام الاجازة؛ المسـالک المتبوعـۀ فـى   الفرنج على بلاد الاسلام فى آخ
الطریقـۀ   الموضوعه؛ تاریخ جامع القرویین؛ النبذة الیسیرة فى تاریخ الدولۀ العلویۀ الشـهیرة؛ رسـالۀ فـى رئاسـۀ    

الکهانۀ؛ الافـادات   رج والکتانیۀ؛ الرحمۀ المرسلۀ فى شأن حدیث البسملۀ؛ تبلیغ الامانۀ فى مضار الاسراف و التب
به چـاپ نرسـیده اسـت، او     که گویا تاکنون الافادات و الانشاداتو بسیارى دیگر همچنین کتاب  و الانشادات

  دیگران شنیده و گردآورده است. مطالب متنوعى در نظم و نثر دارد که در طول حیات خود آنها را از
تصحیح  در سه جلد و با معجم المعاجم و المشیخات وفهرس الفهارس و الاثبات از آثار جاودان او کتاب 

تـرین و  خـود از مهـم   در موضـوع فهرس الفهارس است. کتاب التراتیب الاداریه احسان عباس و کتاب حاضر، 
نویسان و ... از قرن هشـتم  مورخان و سیره سودمندترین آثار است و در آن شرح حال صدها نفر از محدثان و

  آید.شناسى نیز یکى از آثار بسیار سودمند به شمار مىکتاب ن اثر در زمینهبه این سو آمده است. ای
توان در جلد را مى از کتّانى مقالات فراوانى هم درباره تاریخ مغرب برجاى مانده که فهرست برخى از آنها

  نوشته محمد المنونى ملاحظه کرد. المصادر العربیۀ لتاریخ المغربدوم کتاب 
  

  ى و لغزش در سیاست عبدالحى کتاّن. 4
از بازگشـت از   هاى اجتماعى  سیاسى است. درباره او گفته شده که پـس بعد دیگر شخصیت کتّانى، در زمینه

اصلاحى خود در کشـور مغـرب    هاىق، به سرعت به کار انتشار اندیشه1323سفر تحصیلى به شرق، در سال 
د، به نام دین و اصـلاح اوضـاع، حکـومتش را    کرمى پرداخت. آن زمان مولى عبدالحفیظ، که در فاس سلطنت

بـه   المفاکهـه عبدالحفیظ، عبدالحى به او دل بست و با نگارش رساله  آغاز کرده بود. با روى کار آمدن سلطان
هاى گوناگون اجتمـاعى، ادارى و فرهنگـى پرداخـت. او از نخسـتین     خود در عرصه هاى اصلاحىبیان اندیشه
  ست به قلم برد. که در این زمینه د کسانى بود

همچنـان بـه اشـاعه     مدتى بعد، کتّانى از عبدالحفیظ و اقدامات او در ایجاد اصلاحات نومیـد شـد، ولـى   
با دولت علـوى عبـدالحفیظ شـدید     هاى اصلاحى خود پرداخت. به مرور اختلافات میان خاندان کتّانىاندیشه

هاى بسیار کشته شـد و او در  در زندان زیر شکنجه شد و او همراه پدر و برادر بزرگش به زندان افتاد. برادرش
آن پس وى در دانشـگاه قـرویین تـدریس کـرد و همزمـان، کـار        م) از زندان آزاد شد. از 1909همان سال (

م، او ریاست طریقه کتّانیـه  1915برعهده گرفت. به هنگام مرگ پدرش در سال  مدیریت کتابخانه آنجا را نیز
آنـان را   ان برادرزادگانش بر سر ریاست فرقه با او درگیر شدند؛ حکومت نیز جانـب شد. در این زم داررا عهده

  گرفت و این بار هم از ناحیه حکومت فشارهایى بر او وارد شد.
و حدیثى خود  م به الجزایر و تونس و قیروان سفر کرد و براى مدتى، کارهاى علمى1921کتّانى در سال 

فرانسه، کـه مغـرب مسـتعمره آن     حکومت سبب شد تا او به استعمار را در آنجا پى گرفت. فشارهاى سیاسى
هـاى طریقـت   دادن وى، دسـتور داده بـود زاویـه    بود، نزدیک شود. به ویژه که سلطان، براى تحت فشار قـرار 

  م آغاز شد و بیش از سه دهه ادامه یافت.  1920فرانسویان از سال  کتّانیه تعطیل شود. نزدیک شدن او به
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فرانسه، کتـّانى از   گرایان مغرب با استعماریاسى بر وى سبب شد در جریان درگیر شدن ملىفشارهاى س
  عنوان یک عالم نامطلوب شناخته شود. گرایان مغربى بهسیاستهاى فرانسه حمایت کند و بدین ترتیب در میان ملى
اسـتعمار فرانسـه    به اى جز پیوستنگرایان گرفت، چارهکتانى با موضع مخالفى که بر ضد سلطان و ملى

وى جانب جلاوى را گرفـت کـه او    م به اوج خود رسید،1953گرایان در سال نداشت. زمانى که مقاومت ملى
کرد. آنان در تبعید شدن سلطان محمد پنجم فعالیت مى هم با حمایت فرانسه، در میان بربرها، بر ضد سلطان

زگشـت، مغـرب دیگـر جـاى کتـّانى نبـود. او طـى        سـلطان از تبعیـد با   محمد پنجم نقش داشتند. زمانى که
تلاش کرد با تشکیل اجتماعى از طریقتهاى صوفیه، مشروعیت دینـى سـلطان را از    مبارزاتش بر ضد سلطان،

السیاسـیۀ   التطـورات رو شد. دوجلاس اى. اشفورد در کتاب که با مخالفت شمار زیادى از علما روبه بین ببرد،
  لب را آورده است. ، این مطفى المملکۀ المغربیۀ

به ایـن جهـت    طور کلى باید گفت، حرکت عبدالحى به عنوان یک حرکت دشمنانه با ملت تلقى شد وبه
  به لحاظ سیاسى، آسیب سختى دید و منفور ملت خود شد. 

تاریخ المغرب فى  این اقدام او سبب شد تا وى از مغرب به ایتالیا و سپس به فرانسه تبعید شود. در کتاب
  در این باره آورده است.  ، نوشته روم لاندو، تعریب شده نقولا زیاده، تفصیلات بیشترىالعشرین القرن

خطـى نـادر و    هـاى پس از تبعید کتّانى و استقلال یافتن مغرب، کتابهاى کتابخانه بزرگ او، کـه نسـخه  
اى بـه آن  ویـژه  جایگـاه  کتابهاى چاپى بسیار ارزشمندى داشت، به کتابخانـه عمـومى ربـاط انتقـال یافـت و     

بخشى را به شرح ایـن   الحدیث النبوى، تراث المغاربۀ فىالتلیدى در کتاب  اختصاص یافت. محمدبن عبداللّه
  کتابخانه اختصاص داده است. 

م 1962ق/  1382 شمار و تربیت شاگردانى بسـیار، سـال  کتّانى پس از عمرى تحقیق و نوشتن آثارى بى
   5ید، درگذشت.در فرانسه و در حال گذران تبع

دوران جوانى بـا   استاد ارجمند ما، جناب حاج سید محمدعلى روضاتى، تنها دانشمند ایرانى است که در
است. ایشـان در جلـد هشـتم کتـاب      اشتهاین عالم برجسته مغربى، آن زمان که وى در مغرب بوده، تماس د

حسـینى، معـروف بـه شـریف عبـدالحى کتـّانى،        ، با اشاره به اینکه سید محمد عبدالحى حسنىمکارم الآثار
ق بـا ایـن    1374ـ   1373نویسد: وى در سال بلاد مغرب بود مى شخصیت نامدار علمى، سیاسى و اجتماعى

را به هدیـه   التراتیب الاداریهو کتاب هرس الفهارس والاثبات فمصنفات ممتازش، مانند  حقیر مکاتبه داشت و
مکارم  نائل فرمود، تصویر آن اجازه روى کتاب» منح المنۀ«اجازه روایت نیز در ثبت مطبوع خود  فرستاد و به

بسر برد و سرانجام بـه   ق تا پایان عمر خود را در پاریس1375آمده است. شریف(کتّانى) از حدود سال  الآثار
کنـد  گوشزد مى الاعلامسخن زرکلى را در  ق در همانجا وفات یافت. استاد روضاتى، در پایان این1382ل سا

اما: صدرا من صدور المغرب و مرجعا للمستشرقین خاصـۀ   که: او گرچه در خط سیاسى خود انحرافى داشت،
امه عبدالحى کتانى به وى را ). استاد روضاتى تصویرى از ن3097، ص 8، ج 1381 اصفهان:مکارم الآثار، بود. (
  همان کتاب درج کرده است. 3098صفحه  در

  

                                                             
 .164ـ  161، ص التألیف و نهضته بالمغرب فى القرن العشرین. ر. ك: الجزائرى، عبداالله بن عباس،  5
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  ۀالتراتیب الاداری.  5
قـدرت   اسـت، کـه وى   الحکومۀ النبویۀ المسمى التراتیب الاداریۀنظام یکى از آثار مهم عبدالحى کتّانى کتاب 
نمایش گذاشته است. المکتبۀ  خصوص در حدیث و تاریخ را در آن بهخود در احاطه بر آثار و متون اسلامى به

  در رباط منتشر کرد. ق،1349ـ  1346الاهلیۀ این کتاب را نخستین بار در سالهاى 
بحـث را بـا    ، که بالغ بـر هفتـاد صـفحه اسـت،    التراتیب الاداریهکتّانى در مقدمه جامع و مفصل خود بر 

سیره نبوى تمـامى آنچـه کـه     که در کندیگانگى دین و سیاست در اسلام آغاز کرده، از همان ابتدا تأکید مى
تفصیل وجود دارد، هرچند مورد غفلت کسـانى   توان از آنها به عنوان اجزاى حکومت یاد کرد، به اجمال یامى

  اند. از دوره خلفاى اموى و عباسى اشتغال داشته قرار گرفته که به گردآورى مسائل حکومتى
خوانـدن   در آن عهد و روزگار نبوده، متهم کرده کـه بـه  اند این قبیل مسائل وى کسانى را که ادعا کرده

هـاى  همچنین برخى نوشـته  اند. وىبرخى از کتابهاى سیره متأخران اکتفا کرده و به منابع کهن توجه نکرده
نصـوص تمـدنى موجـود در عهـد رسـول(ص)       دوران معاصر درباره تمدن اسلامى را متهم کرده که به مواد و

اى از اند. به نظر وى، هدف پارهاموى و عباسى بوده، پرداخته یان آنچه از دوره خلفاىتوجه نکرده و صرفا به ب
آنچه میان مسلمانان رواج یافته نشأت گرفته از یونان و فارس بوده و ربطـى بـه    این افراد آن بوده که بگویند

بوده و  ود سیره نبوىهاى این تمدن در خاسلام ندارد. هدف کتّانى آن است که نشان دهد ریشه آیین مقدس
کنـد  کتانى تلاش مـى  بسیارى از مسائل که بعدها رشد و بالندگى یافته، ریشه در فرهنگ نبوى داشته است.

م عربى و اسلامى بوده بازگرداند و به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در  ریشه این تمدن را به آنچه در خود عالَ
  د.داناین زمینه را واجب کفائى، بلکه عینى مى

زنـدگى و   کند سبب تألیف کتاب آن است که همه آنچـه مربـوط بـه نظامـات    کتّانى در ادامه تأکید مى
داشته، از دل متون تـاریخ و   حکومتى و ادارى بوده و در روزگار تأسیس تمدن اسلامى نبوى در مدینه وجود

ن پیامبر عربى، ملتها را با تمدن بدانند که ای سیره استخراج شده و در دسترس قرار گیرد، تا فرزندان این امت
  داد و نظامات زندگى را به آنان آموخت.  آشنا کرد و مبانى عمران و آبادى را میان آنان بسط

سلطنت جمع  کتّانى با نقل این سخن غزالى ـ که از امتیازات رسول خدا(ص) آن است که میان نبوت و 
استبدادى نیست، بلکه اصـلِ حکومـت    ام پادشاهىکوشد تا نشان دهد مقصود از سلطنت، نوعى نظکرد ـ مى 

نبوى، بر سخنان علماى گذشته درباره امامت رسول(ع)،  کردن است. کتانى براى نشان دادن معناى حکومت
با مقام نبوت مرورى دارد، که نقلهایى بدیع و قابل ملاحظه دربـاره مفهـوم    زمانکیفیت تصرف او در امور هم

  سلامى است. فرهنگ ا رهبرى و امامت در
ایـن کتـاب    کند که مـواد کتانى با منابع حدیثى و تاریخى و رجالى آشناست و به همین دلیل تأکید مى

نیز دیگر آثار حدیثى که  گانه اهل سنت، سپس شروح آنها و) را ابتدا براساس کتابهاى حدیثى ششالتراتیب(
طـور عمـده ناشـناخته اسـت و کتـّانى بـا       بـه  در اطراف آن آثار نوشته شده، برگرفته است. اسامى این کتابها

تفسیرى و شرحى درباره برخى نصوص استفاده شده، وجود  اىپژوهش فراوان در این آثار کوشیده تا اگر نکته
کرده، در این کتاب بیاورد. خوانندگان کتاب، به ویژه خواننده ایرانى، با بسـیارى   داشته است، از آنها استخراج

 هاى خطى از آنها بهره برده، آشنایى نخواهد داشـت. عـلاوه بـر اینکـه    ى هم بیش از نسخهکتان از این آثار که
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شناخته شده نبوده  هاى علمى ـ دینى مغرب عربى، شهرت داشته و در نواحى شرقبرخى از این آثار در حوزه
  و تاکنون نیز ناآشناست. 

موضوعى درآمد.  هفتم بیشتر به صورت نویسى در قرناى که باید بدان توجه نمود آن است که سیرهنکته
بنـدى کننـد.   موضوعات متنوع دسته کردند نصوص را در قالببه همین دلیل، مؤلفان تا حد امکان، تلاش مى

حکومت و اداره در میان نصوص وارد شـده، فـراهم کـرد.     این امر، زمینه را براى پرداختن به حوزه سیاست و
که برخى از آثارى که کتانى از آنها بهره برده، از این قبیل است. در واقع  این روش تا قرن یازدهم ادامه یافت

شده است کـه شـرح    نظام الحکومۀ النبویۀ المسمى التراتیب الاداریۀمبناى تألیف کتاب  ترین آنهایکى از مهم
  آمد. آن خواهد

ایـن کتـاب از    کـه در کتانى پس از شرح کتابهاى حدیثى و شروح آنها و نیز آثار موجود در سیره نبوى، 
ماننـد  رأس آنهـا کتـاب بـى    دهد کـه در آنها بهره برده است، شرحى از کتابهاى طبقات و تراجم به دست مى

صحابه نوشته شده یاد کرده است، کـه ایـن    ابن سعد است. به همین قیاس، از دیگر آثارى که دربارهطبقات 
و جالب در این زمینه است. در واقع فهرسـتى   شناسانهکتاب فهرست، گرچه قدیمى است، اما همچنان بحثى

  داده بسیار طولانى است.  که وى از منابع خود به دست
محمـد، معـروف بـه     بناما کتابى که مبناى اصلى تألیف کتاب کتّانى شده، کتابى است از ابوالحسن على

(ص) مـن الحـرف و   اللّهرسول تخریج الدلالات السمعیۀ على ما کان فى عهدق) به نام 789خزاعى تلمسانى(م 
چاپ نشده و نسخه خطى آن در اختیار  هنوز التراتیباین کتاب در زمان نگارش  .الصنائع و العمالات الشرعیۀ

  م انتشار داد.1995مصر بعدها در سال  کتانى بوده است. کتاب یاد شده را وزارت اوقاف
کردم آن را مبنـا   ن کتاب است. من تلاشگوید: بیشترین اعتماد من در تألیف این اثر، بر همیکتانى مى

، تخـریج الـدلالات السـمعیۀ    کند که کتابام بر آن ضمیمه کنم. وى تأکید مىقرار داده و مطالبى را که یافته
ق در کتابخانه الزاهره تونس نسخه 1331 مانند است که من سالها به دنبال آن بودم، تا آنکه در سالاثرى بى

افزوده شد. کتانى به دنبال آن شرحى از این کتاب و نیـز   با دیدن آن، بر شگفتى منآن را به دست آوردم و 
  به دست داده و شرح حال کاملى براى او نوشته است.  گزارشى تفصیلى از زندگى مؤلف آن

خود از نگارش  ق به پایان رسیده و خزاعى در مقدمه به هدف786در سال  تخریج الدلالاتتألیف کتاب 
کنـد. کتـانى همچنـین فهرسـت     مى کرده است، که عین آن مطالب را کتانى در کتاب خود نقلکتاب اشاره 

بندى کرده، در این مقدمـه آورده و آن  بخش دسته کاملى را که خزاعى براى کتابش آورده و مطالب را در ده
خش مربوط بـه آن  است. وى پس از هر نقل، از آن کتاب، در ب قرار دادهالتراتیب را مبناى کار خود در کتاب 
شمارى که در اختیار داشته آورده است. طبعـا مطالـب تکـرارى، یـا     از منابع بى استدراکات و اضافات خود را

 اقبـال به نقل آنها نبوده را در کتاب خود حذف کرده است. باید گفت، خزاعى بسیار خـوش  مطالبى که نیازى
  ت تکمیل و تحقیق کرده است.بوده است که مؤلف و محققى جستجوگر، اثرش را بدین وسع

اسـلام و نیـز    اى و منبعى براى شناخت حکومـت در را که اثرى پایه التراتیب الاداریهاحمد اوزال، کتاب 
یـک چـاپ انتقـادى اسـت و      تاریخ اسلام است در سه جلد به ترکى استانبولى ترجمه کرده است. این چاپ،

  است:  ترکى کتاب چنین مترجم، منابع نقلها را در پاورقى آورده است. نام
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Istanbul, 1990 Hz. Peygamber in Yonetiminde Sosual Hayat ve Kurumlar, 
  

    التراتیب الاداریۀترجمه فارسى . 6
مرتضـى   را از سالها پیش در میان ارجاعات فراوان استاد ارجمند سـید جعفـر   التراتیب الاداریهنام کتاب 

ترین حسن این کردم. مهم ن شیفته این کتاب بودم و مکرر آن را مرورعاملى ملاحظه کرده بودم. از همان زما
توانست یک فهم حکومتى بود که به نوعى مى هاى مختلفىها و عرصهشمار در زمینهکتاب در ارائه نصوص بى

  از زندگى و سیره نبوى(ص) به دست دهد.
دلیل ایـن کـار    در هم آمیخته است.ترین اشکال این کتاب آن است که سیره نبوى را با سیره خلفا مهم

کنار سیره نبوى قـرار داده و از   آن است که مؤلف، براساس روال و رویه اهل سنت، سیره خلفا و صحابه را در
  مجموع آنها فقه و اخلاق خود را استخراج کرده است. 

داشت؛ اما آنها ن طبیعى است که سیره خلفا و صحابه، جز آنچه برگرفته از سیره علوى بود، اهمیت دینى
شد تا این اثر مهم به فارسى نیـز   توانست قابل استفاده باشد. بنابراین، تصمیم گرفتهنیز به لحاظ تاریخى مى

علیرضا ذکاوتى قراگزلـو، کـه از مترجمـان و محققـان      ترجمه شود. کار ترجمه را استاد ارجمند، جناب آقاى
مان ابتدا فرمود که ترجمه همه کتاب، به دلیل داشتن جناب استاد از ه شایسته کشور است، به عهده گرفت.

چندانى ندارد. بنابراین مقرر شد که او خـود، افـزون بـر ترجمـه، تهـذیبى هـم در کـار         مطالب تکرارى، سود
  کتاب داشته باشد. سازىآماده

ح و بـه شـر   پس از انجام ترجمه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برآن شد تا برخى موارد کتـاب را کـه نیـاز   
طـور مکـرر   اصل کتـاب بـه   توضیح داشت و در حال حاضر امکان نوشتن آن نبود حذف کند، به این دلیل که

  توانند از آن استفاده کنند.مند مىچاپ شده است و افراد علاقه
کتـاب در آن   اى است که شاید بتوان گفت در حدود پنج درصـد مطالـب  بدین ترتیب این ترجمه گزیده

منابع آن هم استخراج شده و بـا   اى کامل از متن کتاب،د زمانى دیگر، افزون بر ارائه ترجمهنیامده است. شای
شود. این کتاب درباره ارائه نصوص برگرفته از سـیره   هایى از آثار تاریخى و حدیثى شیعه تجدید چاپافزوده

به تصحیح متون فراوانـى از   گذرد، با توجههشتاد سال از تألیف آن مى علوى نیز نقص فراوان دارد. اکنون که
  توان امیدوار بود که حرکت دیگرى در این زمینه صورت گیرد.مى میراث مخطوط،

صـورت گرفتـه    پیش از این نیز اشاره شد که کارهاى فراوانى در زمینه نظام اسلامى و سـابقه تـاریخ آن  
گاه درباره آنها قضاوتهایى هم بى است؛ اما اهمیت این کتاب در ارائه نصوص تاریخى و حدیثى است که گاه و

  صورت گرفته است. 
شایسـتگى در کـار    در اینجا با سپاس از مترجم ارجمند و آرزوى توفیق براى او، از همه کسـانى کـه بـا   

  کنم. اند، تشکر مىویرایش و تصحیح کتاب تلاش کرده
  

  رب العالمین  و آخر دعوانا ان الحمدللّه
  رسول جعفریان 

  1384ن / آبا 1426رمضان 
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  یادداشت مترجم
  

حکومتى در صـدر اسـلام    براى هر محقق، این مطلب، جالب و مهم است که بر سابقه نهادهاى مدنى و مؤسسات
(یـا   النبویـه  مـۀ نظـام الحکـو  پرداختـه، کتـاب    آگاهى یابد. از شمار بهترین مآخذى که روشمندانه بدین موضوع

دانشـگاه قـرویین و پیشـواى صـوفیه کتانیـه فـاس و از        لحى الکتانى، مدرس) نوشته شیخ عبداالتراتیب الاداریه
ه .ق  1346ه .ق به قلم آورده و در سـال   1341این کتاب را در سال  منسوبان خاندان ادریسیان مغرب است که

  است.  در آن تجدیدنظر کرده
گردآورى روایـات و آثـار    شار ولحاظ اطلاعات سرگذرد، بهبا آنکه حدود هشتاد سال از نوشتن این کتاب مى

چاپ یـا   بااهمیت است، مگر اینکه از کتابهاى تازه دست اول درباره اوضاع اجتماعى صدر اسلام، هنوز هم منبعى
  مطالب آن چیزهایى به دست آید و مقایسه و مقارنه صورت گیرد. یاب، در تأیید، تکمیل یا تصحیحتازه

و متنوع در هر باب،  ر منقوله را نقّادى کرده، همان ارائه روایات مختلفنویسنده با آنکه در بیشتر موارد، اخبا
کند، و از آنجا که مراجع و مـدارك ایـن   مى خدمت بزرگى است که زمینه قضاوت درست را براى خواننده فراهم

تـر  توجـه  تر و قابـل مغرب اسلامى است، براى اهل مطالعه ما تازه سنت و گاه از نویسندگانکتاب غالبا کتب اهل
  خواهد بود.

نظر از قطعى الصدور صرف اى اشاره شود که در قطعى بودن مصادر تاریخ اسلام،لازم است به اجمال به نکته
روایتى از سینه به سینه و از شفاهى بـه کتبـى رخ    بودن، جاى سخن است و افزون بر اشکالاتى که در هر نقل و

اى و واقع شده و بنا به مصالح و منافع شخصـى، گروهـى، سـلیقه    زیادها دهد، چه بسا تصرّفات عمدى و کم ومى
اسـت؛   اند. اگر هم نقد و درنگى صورت گرفته، در احادیث احکاماند و راستها از قلم انداختهساخته فکرى دروغها

بودن  خواننده عادى نیز به ساختگى خوریم که هراما در روایات تاریخى، عقیدتى و حتى اخلاقى، به مواردى برمى
ماهرانه بوده که کارشناسان هـم در صـحت یـا سـقم آن      برد؛ هرچند بعضى اوقات نیز دستکارى چنانمىآن پى

این است که پیشتر به خواننده یـادآورى کـرده باشـیم کـه همـه مـوارد        شوند. آنچه گفتیم براىدچار تردید مى
  است. گرى ننگرد؛ و البته نفى مطلق هم سفسطه تاریخى را به نگاه قبول

  هرکه گوید: جمله باطل، او شقى است      هرکه گوید: جمله حق، از احمقى است
معنـادارى از سـیر    کهن، که در آن مطالـب مـنظمّ و  اى از بطون متون با این حال، دست یافتن به مجموعه

زحمت ما قرار گرفته، بسیار مغتنم است، و بى حوادث قرون قدیم بیرون کشیده شده و در معرض مطالعه آسان و
  اى است. کتاب حاضر چنین مجموعه

 رسـول االله  عهد تخریج الدلالات السمعیۀ على ما کان فىمنبع اصلى نویسنده و زمینه کار او، کتابِ کمیابِ 
اسـت.   786فاسى به سال  ، نوشته ابوالحسن على خزاعى تلمسانى(ص) من الحرف و الصنائع و العمالات الشرعیۀ

حکومتى، بدعت نیست و سنتّ است. او سه سال در  هاى مدنى و اعمالهدف خزاعى این بود که نشان دهد حرفه
  گردآورى و تدوین این اثر رنج برد.

  
  خزاعى کیست؟

است که اصلاً ساکن  اش ابوالحسن، نسبتش خزاعىِ فاسى، منسوب به طایفه خزاعه از قبیله ازدش على، کنیهنام
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صاحب شمشیر و قلم بود، و اجـدادش از   »ذوالوزارتین«اند. پدرش محمد بن احمد بن موسى، ملقب به مکه بوده
ـ    685مـرین ( بنـى ردارى سپاه در دستگاه کتابت و وزارت یا س اند که گاه به منصبشمار عالمان و قاضیان بوده

  خزاعى نیز در دستگاه حکومتىِ معاصرش، سمت کتابت داشته است. اند. خود) دست یافته823
تلمسانى درگذشته بـه   است و از ابن مرزوق 789و مرگش به سال  710تولد ابوالحسن على خزاعى به سال 

دهد که در سنّ بـالا اجـازه روایـت    نشان مى کرده، و ایناخذ روایت  771و بلفیقى درگذشته به سال  781سال 
مسلکش کند، شاگرد صوفىشمار کسانى که از خزاعى روایت مى باشد. ازسنّ مشایخ خود مىگرفته، که تقریبا هم

 الشیخ«آورد: است که القاب استادش را چنین مى 805حمیرى فاسى، درگذشته به سال  یحیى بن محمد السراج
قلمى قدمى و خوشپیش و او را به کثرت صدقه و ایثار، و» افظ اللغوى التاریخى المصنف الناثر الناظمالجلیل الح

نظیـر  شناس، استاد عربیت و فقیه بىحسابدان، لغت ،»صاحب قلم اعلى«احمر، خزاعى را با اوصاف ستاید. ابنمى
را هم » ادیب«کلمه  درة الحجاللقب داد و در » فقیه کاتب«خزاعى را  ،جذوة الاقتباسبرد. ابن القاضى در نام مى

على  کند، و این شاه همان المتوکلشعرى از خزاعى در توجیه زمین خوردن اسبِ شاه نقل مى افزود. ابن القاضى،
... بدو تقدیم شـده  السمعیۀ تخریج الدلالات) است که کتاب 788ـ   786االله موسى بن ابى عنان مرینى (حکومت 

  است. 
مطالبش اگر از بخشى  کتانى گوید: ملاحظه کردم که بعضى مطالب خزاعى تکرارى است، و بعضى عبدالحى

مآخذ را، یا نیاورده و یا گاه به اشـتباه اسـناد    علاوه، سند احادیث وتر است. بهبه بخش دیگرى نقل شود، مناسب
ناقص بود. کتـانى، مطالـب بسـیارى     نبود و افزون بر این، کتاب داده است؛ از این رو، ارزش روایات قابل سنجش

 که گاه زاید بر اصل است. او نواقص را تکمیل و نقایص آن را برطرف کرده،طورىبه لاى نوشته خزاعى افزوده،لابه
نیست دور افکنده، و تا آنجا  مکررات را حذف نموده، استطرادات را برداشته، آنچه را حجتى ندارد یا حاجتى بدان

ارجاع داده است. تصرفات تکمیلى عبدالحى آنقدر  ت را به مراجع چاپى با ذکر مجلد و صفحهکه توانسته، منقولا
  بندى کتاب، همان نوشته خزاعى است. آید؛ گرچه استخوانتألیف او به شمار مى زیاد است که کتاب حاضر، در واقع

  کنیم: اما در ترجمه فارسى، توجه خواننده را به نکات زیر جلب مى
اى نداشت و بر حجم فایده کننده بود وزبان خستهاحادیث عموما حذف شد؛ چون براى خواننده فارسى اسناد
  خاص داشت، ترجمه شد. افزود. در مواردى که استثنائا اسناد حدیث اهمیتکتاب مى

  اکتفا شد. در مواردى، از ترجمه احادیث مکرر، که فقط سند و طریق آنها مختلف بود، به یکى
  خوددارى شد. متن عربى ـ 30، ص1رجمه موردى که مطلب مبتذل یا موهنى داشت ـ مثلاً جاز ت

توجـه داده شـده کـه     در مواردى که مطالب کتاب، با آنچه نزد شیعه مشهور است اختلاف دارد، به خواننده
که حتـى در مراجـع   کرده و بدیهى است  نویسنده کتاب سنّىِ مالکى است و به کتابهاى مورد اعتماد آنان استناد

وجود دارد و باید با احتیاط علمى مورد بحث و انتقاد قرار گیرد.  تاریخىِ مربوط به یک مذهب نیز، اختلاف روایات
  ام. مترجم، نظر و عقیده خود را در ترجمه دخالت نداده جانب در مقاماما این
 

  علیرضا ذکاوتى قراگزلو
  1381اسفند 


